
 فلسفه

ر اين اعتقاد در زندگي انسان و نقش آن در معنابخشي به حيات نيز ـ فلاسفه مسلمان، در كنار اثبات وجود خدا و اعتقاد به او، به تأثي» 1«گزينه  -1
اند. در مقام مثال، آنان اعتقاد به وجود خدا و تأثير آن در حيات معنوي و اجتماعي انسان را شبيه به پذيرش وجـود آب و نقـش آن در    پرداخته

  در فلسفه ـ قسمت دوم: فلاسفه مسلمان و معناداري حيات) (متوسط) نيا) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ خدا (رفعتدانند.  حيات جسماني بشر مي

قبول خداوند زندگي ما را در بستري قرار مي دهد كه آن را باارزش و بااهميت مي سازد و اين اميد را مي دهد كاتينگهام معتقد بود ـ » 3«گزينه  - 2
 توانيم پناهگاهي بيابيم آن هيچ امري در نهايت اهميت ندارد، ميكه به جاي اينكه احساس كنيم در جهانِ بيگانه اي افتاده ايم كه در 

 نيا) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ خدا در فلسفه ـ قسمت اول: باور به خدا و معناداري زندگي) (آسان) (رفعت

غايت تعيـين كننـد و بگوينـد كـه     خواهند براي جهان و انسان هدف و  اي از فيلسوفان هستند كه در عين انكار خداوند، مي ـ دسته» 4«گزينه  - 3
گردد، اما نظر اين فيلسوفان مورد نقـد   تر مي شود و به غايت خود نزديك تر مي جهان به سمت يك غايت برتر در حركت است و روز به روز كامل

ايش اشيا مشخص شده باشد تـا  پذير است كه آن غايت، قبل از پيد وقتي امكان ،هاي جهان قرار گرفته است، زيرا قبول غايت براي اشيا و پديده
اشيا، متناسب با آن هدف و آن غايت ساخته شده و پديد آمده باشند تا به سوي آن حركت نمايند و تكامل يابند و چنين غايت و هدفي، بـدون  

 ق) (متوسط)نيا) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟: بررسي معاني اتفا (رفعتپذير نيست.  قبول خداوند امكان

همگي مربوط به اصل سنخيت هستند؛ از نتايج اصل سنخيت آن است كه انسان از هر چيزي انتظار آثار » 3«و » 2«، »1«هاي  ـ گزينه» 4«گزينه  - 4
توانـد آثـار   هاي آن با اشياي ديگر پي ببرد تا بهتـر ب  هاي هر شيء را بشناسد و به تفاوت كوشد ويژگي متناسب با آن را دارد؛ به همين سبب، مي

ويژه آن را شناسايي كند. اصل سنخيت پشتوانه عقلي نظم دقيق جهان است و دانشمندان با تكيه بر همـين اصـل، تحقيقـات علمـي خـود را      
بـا  تري  روند كه تناسب بيش خواهند علت آن را بيابند، به سراغ عواملي مي شوند و مي اي مواجه مي كنند؛ دانشمندان وقتي با پديده پيگيري مي

دربـاره  » 4«كنند تا بتوانند به علت ويژه آن پديده دست يابند، اما گزينـه   وجو مي آن پديده دارند و علت آن پديده را در ميان آن عوامل جست
 بـريم و بـا   شان پـي مـي   گويد: با قبول اين حقيقت كه هر حادثه علتي دارد، به ارتباط اجزاي جهان با يكديگر و پيوستگي اصل عليت سخن مي

  آييم. اي در پي كشف منشأ و عامل پيدايش آن برمي مواجهه با هر پديده

 نيا) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ جهان عليّ و معلولي ـ سنخيت علتّ و معلول) (متوسط) (رفعت

رجيحي ندارد. حال اگر ببينـيم  اي بر ديگري ت الوجود مانند ترازويي است كه دو كفه آن در حالت تعادل قرار دارند و هيچ كفه ـ ممكن» 1«گزينه  - 5
گوييم حتماً علتي در كار بوده كه يك كفه را پايين آورده است، زيرا عقلاً  ها به سمت پايين كشيده شده و بر ديگري فزوني يافته، مي يكي از كفه

  محال است كه خود به خود، يك كفه بر كفه ديگر سنگيني كند و به سمت پايين حركت نمايد.

 هاي مختلف) (متوسط) ايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ رابطه وجود با موضوعنيا) (پ (رفعت

توان پرسيد چه عاملي باعث شـد   دليل نياز ندارد؛ يعني نمي ـ حيوان ناطق همان حقيقت و ذات است، حمل حيوان ناطق بر انسان به» 2«گزينه  - 6
  و محمول يكي باشد، حمل، از نوع اولي ذاتي است. كه حمل حيوان ناطق بر انسان حمل شود. هرگاه مفهوم موضوع

 نيا) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ جهان ممكنات ـ قدم چهارم) (آسان) (رفعت

ـ بايد تعريف تسلسل علل نامتناهي را به درستي ياد گرفته باشيم. فيلسوفان با تسلسل علل مشكلي ندارند، تسلسل علـل زمـاني   » 3«گزينه  - 7
  اهي باشد؛ يعني به هيچ علتي منتهي نشود كه آن علت ديگر معلول و نيازمند علت نباشد.باطل است كه نامتن

 ) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ خدا در فلسفه ـ قسمت دوم: استدلال فارابي) (دشوار)99(سراسري خارج از كشور ـ 

توانند  ند. هم ميا در ذات خود نسبت به وجود و عدم مساوي بينيم كه اين موجودات كنيم، مي ـ وقتي به موجودات اين جهان نگاه مي» 2«گزينه  - 8
   .الوجودند توانند نباشند؛ به عبارت ديگر، اين موجودات ذاتا ممكن باشند و هم مي

 سينا) (آسان) نيا) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ خدا در فلسفه ـ قسمت دوم: استدلال ابن (رفعت

دانسـتند و انسـان را نيـز موجـودي مـادي       ظهور فيلسوفاني كه جهان را صرفاً حقيقتي مادي مي گرايي و ـ رشد تفكر حسي و حس» 1«گزينه  - 9
صورت كـه معنـا و    هايي از مردم را تحت تأثير قرار داد؛ بدين هاي اعتقاد به خدا را در جامعه اروپايي سست كرد و زندگي دسته شمردند، پايه مي

هاي متعالي گرديد و بحران معنـاداري زنـدگي پديـد     تنزّل پيدا كرد و زندگي فاقد معنا و ارزش مقصود زندگي در ميان آنان در حد اهداف مادي
  نيا) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ خدا در فلسفه ـ قسمت اول: باور به خدا و معناداري زندگي) (متوسط) (رفعتآمد. 



كنـد، بنـابراين نكتـه     جا وجود خدا را اثبات مـي  ك تصوري داريم. از اينعنوان يك موجود نامتناهي ي گويد ما از خدا به ـ دكارت مي» 1«گزينه  -10
 كند. ها شروع مي عنوان خدا در ذهن ما انسان يك موجود نامتناهي به تصورظريف استدلال او اين است كه از 

زيرا دكارت از وجود نامتناهي شروع  درست بود،» تصور موجود نامتناهي«نوشت  ، اما اگر مي»وجود نامتناهي«نوشته شده »: 2«دليل رد گزينه 
ه اثبات نداشتيم؛ زيرا وجود نامتناهي همان خداست. دكارت از تصور اين بنكرده. اگر موجود نامتناهي در برابر ما وجود داشت كه ديگر نياز 

  موجود نامتناهي در ذهن ما شروع كرده است.

 خدا در فلسفه ـ قسمت اول: دوره جديد اروپا) (دشوار)) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ 99(سراسري خارج از كشور ـ 

  ممتنع هستند و فقط اين گزينه ممكن است. بيني نشده) (يعني رخداد پيش »2«گزينه به جز ها  ـ تمامي گزينه» 2«گزينه  - 11

 نيا) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟: معاني اتفاق) (متوسط) (رفعت

اي كرد و در تمايز ميان اين دو مفهوم، نكـاتي را مطـرح    توجه ويژه وجود و ماهيتي، فيلسوف بزرگ مسلمان، به نسبت ميان ـ فاراب» 3«گزينه  -12
دو مفهوم از يك چيزند، بـه ايـن    هستي و چيستيگوييم  سينا، ديگر فيلسوف مسلمان، راه فارابي را ادامه داد و بيان كرد كه وقتي مي نمود. ابن

دهنده آب هستند  گونه كه اكسيژن و هيدروژن دو جزء تشكيل اند؛ آن ها دو جزء از يك موجودند كه با هم تركيب يا جمع شده معنا نيست كه آن
 نيا) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ جهان ممكنات: قدم سوم) (متوسط) (رفعتيعني در خارج، دو امر جداگانه به نام آب و وجود نداريم. 

غيرممكن است؛ يعني محال و ممتنع است كه مثلاً  ،ناعي همواره كاذب هستند. برقراري ارتباط ميان موضوع و محمولهاي امت ـ قضيه» 1«گزينه  -13
  گانه در قضايا) (متوسط) هاي سه نيا) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات: نسبت (رفعتعدد هشت، فرد باشد. 

دنبال يافتن علت يك پديده و يك حادثه  ،گويد چرا هاست و وقتي كه يك انسان مي انسانبازتابي از درك رابطه در ذهن  چراـ كلمه » 3«گزينه  -14
  نيا) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ جهان عليّ و معلولي) (آسان) (رفعت است.

  شود. محسوب ميآيد؛ يعني به اصل عليت باور داريم كه مبناي تمامي علوم  گوييم هيچ چيز خود به خود پديد نمي ـ وقتي مي» 2«گزينه  - 15

 ) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟) (دشوار)90(سراسري ـ 

تلاش كرده نظر مـردم را  و الهيات شفا است كه در آن درباره اتفاق و مفاهيمي همچون شانس سخن گفته  سينا ترين كتاب ابن ـ مهم» 4«گزينه  -16
 ايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟) (آسان)نيا) (پ (رفعتدر مورد اين مفاهيم تصحيح نمايد. 

  ـ وجود علت بر معلول مقدم است و وجود معلول، مشروط بر وجود علت است.» 2«گزينه  -17

 نيا) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ خدا در فلسفه ـ قسمت دوم) (متوسط) (رفعت

  گويد. كند و از خدايي جديد سخن مي مي ها معتقدند، انكار ـ او خداياني را كه همه به آن» 1«گزينه  - 18

 ) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ خدا در فلسفه ـ قسمت اول: دوره جديد اروپا) (آسان)99سراري خارج از كشور (

  هاست. علت كند كه مبتني بر محال بودن تسلسل نامتناهي هاي ارسطو، برهاني بر وجود خدا ارائه مي ـ فارابي، علاوه بر قبول برهان» 1«گزينه  -19

 نيا) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ خدا در فلسفه ـ قسمت دوم: استدلال فارابي) (آسان) (رفعت

شود كه عادتي در ذهن ما شكل بگيرد كه حادثه اول را علت حادثه پشت  گفت: تكرار تجربه ما از توالي دو حادثه باعث مي ـ هيوم مي» 2«گزينه  - 20
  ها به اصل عليت را تبيين كند. خواهد دليل باور انسان عقل ندارد، بلكه مي سر آن بدانيم. او كاري به روان و

 ) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ جهان عليّ و معلولي: ديدگاه برخي فيلسوفان اروپايي) (دشوار)99(سراسري خارج از كشور ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


